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شخصیت  معرفی  مقاله،  این  شخصیت هدف  نحوۀ  جمیله«،  »سرزمین  رمان  آنهای  رفتار  و  مناسبت پردازی  در  ای  هها 

قیق را دنبال کرده و  مبتنی بر تحلیل و توصیف، هدف تح  ،استفاده از روش مروری روایتی اجتماعی و فرهنگی است که با  

اهمیت تحقیق دراین است که گامی است برای تحقیقات بیشتر و ضرور است که ازاین نظر بررسی و تحلیل   کاویده است.

است که وقایعی    لیستی یا ر« اثر سیامک هروی یکی از نویسندگان معاصر افغانستان و یک رمان  رمان »سرزمین جمیلهگردد.  

ها را بر اساس جنسیت،  ت کرده است. این تحقیق شخصیت جامعۀ افغانستان در دهۀ هشتاد قرن چهارده هجری شمسی را روای 

به شخصیت  بررسی و تحلیل کرده و  بودن  تپیک  ایستایی و  نام، ظاهر و محیط پرداخته است. رمان  سن،  از راه  پردازی 

گزینی   شخصیت  و  کلاسیک  رویکرد  با  است  داستانی  داستانی،  ادبیات  در  گزینی  شخصیت  نگاه  از  جمیله«  »سرزمین 

 باشد.  های داستان تپیک و ایستا هستند و جریان داستان جریان غیرثابت میشخصیت   کلاسیک.
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Abstract 

The purpose of this article is to examine the social and cultural behaviors of the characters 

in the novel Sarzamin-e-Jamila. The method of this reseache is narrative review and that 

is based on analysis and description, the research objective has been pursued and 

explored. The importance of the research is that it is a step for further research and it is 

necessary to examine and analyze it from this perspective. Sarzamin-e-Jamila, written by 

Siamak Heravi—one of Afghanistan’s contemporary authors—is a realist novel depicting 

the events of Afghan society during the 1380s (solar calendar). This research analyzes the 

characters according to gender, age, stability, and typicality, and explores the techniques 

of characterization through their names, physical appearances, and environments. From 

the perspective of character selection in fiction, the novel follows a classical approach 

and features predominantly classical types of characters. The characters are largely 

stereotypical and static, contributing to an unstable narrative flow. 
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 مقدمه 

  یعل و محمد رسولنا و  نای نب ن،ی والمرسل  اءیالأنب  أشرف یعل والسلام  والصلاة ن، یالعالم رب لله الحمد

 :بعد و  نیالد ومی یإل  بإحسان تبعهم  من و وصحبه  آله

ترین ژانر رمان و داستان است که در ترین و پر خوانندهدر میان آثار و ژانرهای ادبی یکی از جذاب

انگیزد و حال هوای ذهنی را دگرگون ها را برمی گیر دارد و ذوقمیان اقشار مختلف جامعه بازتاب چشم

کس چه بزرگ، جوان،  شناسد و هر های سنی نمی صورت کل ردهکند. خواندن رمان و داستان به می

تواند اهداف گوناگون داشته باشد خوانند و این داستان خوانی می نوجوان و کودک رمان و داستان می

با فن قبیل سرگرمی، کسب اطلاعات، آشنایی  و  از  بررسی  تحقیق،  ادبی،  نوع  این  نوشتن  فنون  و  ها 

.. . یکی از دلایل جذاب بودن خوانی و.تحلیل ابعاد مختلف محتوا و ساخت داستان، عادت به کتاب 

واسطۀ گفتگو شکل هایی که به ها است. کشمکشهای شخصیت ها و کشمکشاین ژانر ادبی شخصیت

پردازی مهم است، کند و »آنچه در شخصیت ها تبارز پیدا می گیرد و از این طریق اعمال شخصیتمی

خواهد این  که آیا کسی دلش می  کندوگو باشد، اما شکل ارائه آن نیز مشخص میشاید محتوای گفت

(، بنابراین خوانندگان داستانی را بیشتر خواهد خواند  ۱۴6  ، ص.۱۳98محتوا را بخواند یا نه« )نانسی،  

زده شود که عطش خواندن تنها دل که زبان استوار و گیرا داشته باشد و خواننده از خواندن داستان نه 

 پیدا کند.

افغانستانی یکی رمان »سرزمین جمیله« اثر سیامک هروی است که این توفیق  های نویسندگان  از رمان 

  ۱۳9۱باشد. این رمان اولین بار در سال  را یافته و خواننده زیاد دارد و دلیلش سه بار چاپ شدنش می 

توسط انتشارات    ۱۴0۲خورشیدی در انتشارات زریاب کابل به چاپ رسید و چاپ سوم آن در سال  

 صفحه دارد.   ۴۳۴صورت گرفته است. این رمان نهُ بخش )فصل( و امیری در کابل 

ها،  پردازی عنصری است که تمام ماجرا و کشمکشدر داستان و ادبیات داستانی شخصیت و شخصیت 

دل  و  می بستگی جذابیت  رقم  را  بیزاری  و  نفرت  و  و ها  گزینی  شخصیت  و  شخصیت  زند. 

ت شخصیت لذا  است؛  داستان  اساس  و  پایه  گزینی،  پردازی  شخصیت  نحوۀ  توجه  با  حاضر  حقیق 

 کند. های رمان »سرزمین جمیله« را بررسی، معرفی و تحلیل می شخصیت

شده است، ازجمله شخصیت  های است که کمتر به ابعاد آن پرداختهرمان »سرزمین جمله« یکی از رمان 

قیق در حد وسعش  ای است که این تحپردازی مورد کاوش قرار نگرفته است و این مسئله و شخصیت

اند، نویسنده چگونه شان داشتههای رمان کیایند، چه نقشی در جامعهباید به آن پاسخ دهد که شخصیت

آفریده شخصیت شخصیتهای  نحوۀ  و  نقش اند  و  و  آن   پردازی  شخصیت  بحث  است.  چگونه  ها 
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آید به وجود می ها  پردازی در رمان و داستان اصل است و درواقع رمان و داستان باشخصیت شخصیت

 کند. ها جریان پیدا می های آنواسطۀ اعمال و کشمکش و به

رمان  ناشناخته  ابعاد  تحلیل  و  بررسی  اجتماعی،  تحقیق،  لحاظ  به  را  از حقایق درون جامعه  ها خیلی 

پردازی این نیز به  سازد و بررسی و تحلیل شخصیت و شخصیت فرهنگی، سیاسی و رفتاری آشکار می

اس قاعده  این راین  از  اهمیت.  دارای  و  است  شخصیتتوار  و  شخصیت  به  تاکنون  رمان که  پردازی 

برای   و  شود  پرداخته  آن  به  که  است  ضروری  نشده  پرداخته  هروی  سیامک  اثر  جمیله«  »سرزمین 

 .خوانندگان و اهل تحقیق معرفی گردد

باشخصیت  آشنایی  تحقیق  این  شخصیت   هایهدف  نحوۀ  جمیله،  سرزمین  درمان  و پردازی  رمان  ر 

 های اجتماعی و فرهنگی.در مناسبت ها  ها و رفتار آن شناختن شخصیت

پردازی در ادبیات داستانی یکی از پرماجراترین عنصر در ادبیات است و در کلُ  شخصیت و شخصیت

به دراین ولی  است،  گرفته  صورت  زیادی  تحقیقات  و  باره  شخصیت  تاکنون  مشخص،  صورت 

رمان  شخصیت در  تحقیق  پردازی  بنابراین،  است؛  نکرده  بررسی  و  تحقیق  کسی  را  »سرزمین جمیله« 

شود به برخی از تحقیقاتی که  می  گیرد. لازم دانستهباره صورت میحاضر اولین تحقیقی است که دراین

 نزدیک به این موضوع است، اشاره گردد. 

و بررسی شخصیت در حدیقه  بندی شخصیت  ( به طبقه۱۳9۱محمد امیر عبیدی نیا و علی دلایی میلان )

 اند. ها را در حدیقۀ سنایی غزنوی بررسی کردهاند و شخصیتپرداخته

 ( علامی  ذوالفقار  و  پور  خواجه  شخصیت ۱۳9۲فریده  شخصیت (  و  قالبی  نوعی، های  های 

 اند. ها« بررسی و تحلیل کردهها و آدم پردازی مستقیم و غیرمستقیم رمان »نخلشخصیت

کلا  کرد  عالی  صفائیحمید  اکرم  و  مقالهتا(  )بی   ئی  عنوان  در  با  و  شان  شخصیت  »بررسی 

 اند. پردازی در رمان یک شهر احمد محمود« انواع شخصیت را در رمان بررسی و تحلیل کردهشخصیت

( تبار  ابراهیم  ابراهیم  و  زاده  اسدالله  بیتا  شخصیت ۱۳9۲گودرزی  و  شخصیت  به  رمان (  در  پردازی 

پردازی در ادبیات داستانی و انواع شخصیت در  و شخصیت   و پیشینۀ شخصیتاند  »ملکوت« پرداخته

 اند. این رمان موردمطالعه قرار داده

پردازی در ادبیات معاصر افغانستان تحت عنوان  ( در مورد شخصیت۱۳9۳زینب نوروزی و همکارانش )

 اند. رمان پرداخته شناختیباز« به تحلیل جامعهشناختی شخصیت در رمان بادبادک»تحلیل جامعه
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پردازی در رمان عقیل، عقیل« به توصیف  اش »شخصیت و شخصیت ( در مقاله۱۳95بهرام شعبانی )

 های رمان پرداخته است.ظاهر، زاویۀ دید، گفتگو... نکات مهمی شخصیتی شخصیت 

 روش تحقیق 

است که محققین ابتدا به سراغ منابعی برآمده و پس از تهیۀ منابع، طبق اهداف مروری  این تحقیق  روش  

بندی، دسته ی روایتیبعد طبق اصول تحقیق مرور اند و برداری کردهرا مطالعه و یادداشتها تحقیق آن 

 اند. ها پرداخته ترتیب و تنظیم و بررسی و تحلیل آن

  ۱5نمود خوانده شد که از این میان  مرتبط با موضوع می   عنوان کتاب و مقاله که به نحوی  ۴0به تعداد  

 منبع انتخاب شد. ۲5منبع به دلیل کم اعتبار بودن و ارتباط نداشتن با موضع کنار گذاشته شد و 

ها بهره برده است از اهمیت علمی و ادبی لازم برخوردارند و نیز مقالاتی یی که این تحقیق از آن هاکتاب

های معتبر علمی  دارند و در ژورنال   شده است ارزش علمی تحقیقیها استفاده آن که در این تحقیق از  

 باشند. می دسترسقابلنشر شده و 

های است. کتاب   شدهاستفاده   درستها و تحلیل  بازیابی دادهتحقیق از استراتژی جامع برای    در این 

داشت: اول، جدیدترین ویرایش و دوم، از اهمیت  مقاله، دو ویژگی را باید می   در این  شدهاستفاده

تحقیق در بازه زمانی    در این  شدهاستفادههای  کتاب  جهتازاینبود و  علمی و ادبی لازم برخوردار می

شود را شامل می  ۱۳95تا    ۱۳88. مقالاتی که گزینش شد نیز از سال  شودرا شامل می  1402تا    1387

های پردازی از ژورنالهای شخصیت و شخصیتر مطابقت باهدف تحقیق است و با استفاده از واژهکه د

 مروری همتا صورت گرفته است.  

 ها: نخست، جدیدترین ویرایش، دوم، اهمیت علمی و ادبی.سازی در کتابمعیارهای شامل

  1388بازه زمانی یعنی از سال  ها: نخست، اعتبار علمی و تحقیقی، دوم،  سازی در مقالهمعیارهای شامل

 ، سوم مرتبط بودن با موضوع.1395تا 

 ها: نداشتن اعتبار علمی و ادبی و نداشتن ارتباط لازم با این تحقیق. ها و مقاله معیارهای حذف کتاب

از طریق کدگذاری مطالب در یک جدول صورت گرفته است که این جدول،  شده  های استخراجداده

باشد. جدول های مرتبط با عنوان تحقیق میمند دادهبندی و بررسی نظامبرای دسته  شدهپذیرفته روش  

باشد چون: نویسنده، سال نشر، محتوای منابع، مرتبط  می  شدهتعریفهای از پیش  زمینه  شامل  موردنظر

   بودن محتوا با عنوان تحقیق، طرح تحقیق و محدودۀ آن.
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، مطمئن باشیم، از چارچوبی ارزیابی کیفیت  شدهات انجامبرای اینکه از کیفیت و درست بودن مطالع

های اصلی  استفاده شد. این ارزیابی مبتنی بود بر پایه   MMATهای مختلط  مبتنی بر ابزار ارزیابی روش 

جمع   ازجملهشناختی.  روش  در  شفافیت  موضوع،  با  مرتبط  و  واضح  پرسش  دادهطرح  ی  هاآوری 

استفاده از    جایبه ی ملموس شود. البته  تحلیل آن منتج به نتیجه   و روش  ها و مقالاتمستخرج از کتاب

دهی سیستم   گونهMMATکامل    نمره  به  مطالعات  ضعف ،  تا  گردید  بررسی  کیفی  عمدۀ  ی  های 

 شناختی شناسایی گردد. روش 

محدودیت تحقیق  این  کهدر  روبه   هایی  آن  عبارتبا  شدیم  زمانرو  از:  کتاباند  تهیۀ  بودن  ها،  گیر 

های موضوع موردمطالعه که برای غنای  پوشی از بخش دار، چشمپایین انترنت، نداشتن برق دوامعتسر 

 این تحقیق لازم بود.

 ها یافته 

های شود و شخصیت پردازی رمان سرزمین جمیله پرداخته میدر این بخش به شخصیت و شخصیت

لازم پیش از وارد شدن به اصل موضوع فشردۀ گیرد که  های مختلف موردبررسی قرار میداستان از زاویه 

 رمان را بیاوریم.

 فشردۀ رمان 

در این رمان پرویز شخصیت اصلی است، وی شاگرد سال سوم طب از ولایت نیمروز است که برای 

رود و در سرزمین غور با افراد بسیار متفاوتی  ای سروی مناطق فیروزکوه به ولایت غور می اجرای پروژه

کند. در اولین برخورد، وی با کمال خان که نمادی از محبت و مهربانی است، خورد میملاقات و بر 

افتد. خانه اتفاق میسخنی در نزدیکی غروب آفتاب فیروزکوه در یک چایشود و این همسخن میهم

ب های کمال خان و زیبایی قریه، پرویز را به خود جذکند و سخنفردای آن روز بازهم با او ملاقات می

شود و تحت تأثیر کلام و مهربانی کمال  شاد میسبز دل های طبیعت روستای کمرکند و از زیبایی می

شود، دیدن تهمینه با گردن زخمی  گیرد. دومین دیداری که برای پرویز تأثیرگذار واقع میخان قرار می

سبز رسیده  ستای کمر است که توسط منصور خان در انظار عموم زخمی شده بود. پرویز وقتی تازه به رو 

بود و هنوز عرق راه از تنش نخشکیده بود که از ظلم منصور خان شنید و ظلم او را دید و نمونۀ آشکار  

رحمی، گردن زخم دار تهمینه بود که نزد پرویز برای درمان آمده بود و در جریان طبابت  آن ظلم و بی

دیدار برای پرویز تأثیرگذار واقع شد و تحول  صورت تهمینه افتاد. این  های تهمینه چشمی پرویز به زخم

اش عشق تهمینه در قلب پرویز است و تمامی ماجرای درونی پرویز را رقم زد که این تحول درونی نتیجه 
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که چرخد و درراه رسیدن پرویز به تهمینه؛ منصور خان همان به بعد حول پرویز و تهمینه میرمان از آن  

شود. البته اخت، یکی از کسانی است که باعث ایجاد سد درراه پرویز می زخم بر دل و گردن تهمینه اند

که منصور خان برای رسیدن پرویز به تهمینه مشکلی ایجاد کند، بهادر خان یکی از فرماندهان  قبل از این 

سبز برگردد توسط که دوباره به روستای کمر کند و قبل از آن کوه گرد و یاغی از تهمینه خواستگاری می

 شود. بولاغ، افراد منصور خان در نر کوه کشته می طفی و جمعه مص

آن  به خاطر  امراض ساری پرویز  و...  اطفال  فلج  سِل،  یا  توبرکلوز  پروژۀ سروی  اجرای  در  مردم  که 

دهد و به خاطر همین امر، هم مردم و هم  رسانی را به مردم میرسانی و آبهمکاری کنند، وعدۀ برق 

گیرد، ولی پرویز با این بهانه به فعالیت  ثل منصور و بهادر دست وی را نمی فرماندهان خودمختار، م

 دهد. خویش ادامه می

دوزد و در زمانی که انجینیرانی برق و آب تازه به  منصور پس از کشتن بهادر خان چشم به تهمینه می 

تهمینه را شب مهمان کمال خان میسبز رسیده بودند، یک کمر با تهدید   شود و از محسن و کمال، 

بولاغ دهد و جمعه تر تمام شدن پروژه به انجینیران نیز هشدار می کند و برای هرچه سریع خواستگاری می

را با بیست نفر دیگر مأمور نظارت کار اجباری کوچک و بزرگ به خاطر زودتر تمام شدن کار پروژه و  

های تهمینه است یکی از خاطرخواهکند و پرویز را که فهمیده بود  فراهم شدن عروسی وی با تهمینه می

 کند.ای حبس میخانهبرد و در تاریکبا خود به فیروزکوه می 

می  اتفاق  خواننده  انتظار  از  فراتر  حوادثی  رمان  پایان  غافلدر  را  رمان  خوانندۀ  و  میافتد  و گیر  کند 

گی قریه یابد، جبار خان همچیز پایان  که منصور خان بساط عروسی پهن کرده بود و قرار بود همه هنگامی

های برند و در دیگ شوند و افراد منصور را از بین میچی پیدا میبهادر و تهمینه و برادر عثمان دمبوره

کشند. در آن زمان  دهند. امارت منصور خان را به آتش می اندازند و تهمینه را فراری میجوشان می

برد و پس از دو روز او را به ارباب محسن و کمال د میجبار، پرویز را از زندان منصور به قرارگاه خو 

زند تهمینه را به نیمروز  دهد. عثمان در شبی که جبار به منصور و افرادش شبی خون می خان تحویل می

 برد. می

رود و از والی درخواست کمک  دهد نزد والی میکه تمامی داروندارش را از دست می منصور پس از آن 

کند. منصور که از تمام اقتدارش حالا فقط یک دلاور شاعر دارد و به وی کمک نمی  کند، اما والیمی

کشاند لب دریا و در  ای میگردد. دلاور وی را به بهانه شش سوار دیگر با ناامیدی از دفتر والی برمی 

 اندازد. اش را در آب می کشد و لاشه جا اربابش را با چاقو میهمان
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رسد و جهت است که پرویز به تهمینه می د و هم پایان باز؛ پایان بسته ازآن داستان هم پایان بسته دار 

با آن روبه همۀ شخصیت بین می های شروری که در اول داستان  از  باز دارد رو بود  پایان  روند؛ ولی 

تر از منصور و بهادر، جبار خان است و او سرنوشتی معلومی ندارد و فقط در  جهت که خطرناک ازآن

اشاره آخر داست این ان،  بپیوندد، ولی  پروسۀ صلح  به  قرار است  که جبار خان  او شده است  به  که ای 

سبز سالم برگشته است،  طرف نیز پرویز که حالا از فیروزکوه و کمر پیوندد یا نه معلوم نیست. از آن می

اشت؟ آیا  معلوم نیست که آیا دلاور خان شاعر که اکنون در جای منصور نشسته او را راحت خواهد گذ

سبز نخواهد شد؟ فضای داستان پر از جنگ و نفرت است و  دلاور شاعر بلای جان، جبار و مردم کمر

ها، تهدیدی هستند برای زندگی دیگران. اگر دلاور شاعر و  ماندگان شخصیترود که باقیلذا گمان می

داد، ولی حالا را نشان می پیوستند، بسته بودن پایان داستان  جبار در پایان داستان به پروسۀ صلح می

تر از گذشته وجود شود و احتمال وقوع وقایع فجیع ها به دیدۀ تردید نگریسته می نسبت به همۀ شخصیت 

 دارد. 

 پردازی در ادبیات داستانی شخصیت و شخصیت  

یکی از عناصر اساسی در ادبیات داستانی است، یعنی هرچه   پردازی در داستانشخصیت و شخصیت

پرورش شخصیت داستان  پرطرف های  داستان  اندازه  همان  باشند،  پویا  و  جلوه  یافته  پرمحتوا  و  دار 

آورند«  شخصیت »عبارت از اشخاصی هستند که با اعمال و گفتار خود، رمان را به وجود می  .کندمی

ص.۱۳87)شمیسا،   این ۱7۳،  را  دقیقیان شخصت  از  (.  عبارت  »شخصیت  است:  کرده  تعریف  طور 

و  مجم معنوی  مادی،  کیفیات  مجموعۀ  یعنی  است،  فردی  عادات  و  صفات  تمایلات،  غرایز،  وعۀ 

ای که حاصل عمل مشترک طبیعت اساسی و اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است و اخلاقی

،  ۱۴00سازد« )دقیقیان،  کند وی را از دیگران متمایز می در اعمال و رفتار و گفتار و افکار فرد جلوه می 

آید چیزهای دیگر در هر دو تعریف بالا شخصیت انسان است و در تعریف که در پی می (.  ۳5ص.  

شوند،  ای )مخلوقی( را که در رمان و نمایشنامه و... ظاهر میشده»اشخاص ساختهشود:  افزوده می

نامند. مخلوق ذهن نویسنده ممکن است همیشه انسان نباشد؛ حیوان، شیء، طبیعت و  شخصیت می 

به گفته۳5۱-۳50، صص.۱۳9۴زی دیگر را شامل شوند« )میر صادقی،  هر چی ی میر صادقی  (. نظر 

به  ادبیات و  بلکه این شخصیت در  شخصیت در  انسان نیست؛  ادبیات داستانی، همیشه  خصوص در 

می شیادبیات  هوا،  آب،  حیوان،  انسان،  کرول تواند  وایتلی  همچنان  باشد؛  دیگری  چیزی  هر  و  ء 

توانند رُبات، جانور، قارچ سمی یا روح ها آدمیزاد باشند. میالبته لازم نیست شخصیتنویسد که »می

)کرول،   برسند«  نظر  به  واقعی  باید  باشند  هرچه  و  هرکه  اما  ص.۱۴0۲باشند،  بنا  78،  نویسنده  و   )
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کند و »هدف شخصیت،  ضرورت و طرز تفکر خویش از آن استفاده کرده و شخصیت آفرینی می به

گذارد او عاطل و  راند و نمی کند که شخصیت را پیش می کۀ داستان است. نیرویی تولید می نیروی محر 

خواهد باطل یکجا بنشیند. هدف شخصیت ممکن است به یکی از این دو شکل باشد: یا شخصیت می 

 (.۴0، ص.۱۴0۱به چیزی برسد یا از چیزی فرار کند« )جیمز اسکات، 

 گردد. رمان سرزمین جمیله بررسی میبا این توضیح مختصر از شخصیت حالا 

 پردازی در رمان »سرزمین جمیله« شخصیت و شخصیت 

پردازی در رمان »سرزمین جمیله« بیشتر با رویکرد کلاسیک است تا با رویکرد شخصیت و شخصیت

کند. چون سوی مدرنیزه شدن جهان درونی رمان رهنمون می مدرن؛ اما نگاه محتوایی رمان انسان را به 

هایی که در طول  های سنت باور و شخصیت پردازی، رمانی است باشخصیترمان از نگاه شخصیتاین  

ابتدا خوب  در  اگر  الیداستان،  بدانداند  داستان  ابتدای  در  اگر  و  می تا   آخر خوب  بد  که آخر  مانند 

شخصیتاین خصوصیات  از  مییکی  بنابراین  است،  کلاسیک  مکتب  در  رمان  توانیم های 

نوع شخصیت پرداشخصیت از  را  رمان  این  در  مختصات  زی  از  یکی  زیرا  بدانیم،  کلاسیک  پردازی 

،  ۱۳88شود )فروزنده،  های رمان است که در این رمان دیده نمی پذیری شخصیتادبیات معاصر تحول 

 (.۱6۳-۱57ص.

 نحوۀ شخصیت گزینی 

)رمان نحوه داستانی  ادبیات  در  گزینی  گاهی شخصیی شخصیت  است؛  متفاوت  ثابتت ها(  و ها  اند 

دهند ها هستند که روایت داستان را تشکیل می ها متغیر که در هر دو صورت شخصیت گاهی شخصیت 

داستانی که از اول داستان تا به آخر ثابت بماند و    شوند. »قهرمانو باعث به وجود آمدن داستان می

داستان شخصیت ثابت گویند گونه شخصیت در  ازنظر فکری و روحی تغییری در وی دیده نشود به این

گونه شخصیت در و به شخصیتی که در جریان داستان، ناگهانی یا تدریجی دچار تحول شود به این

می متغیر  شخصیت  )شمیسا،  داستان  ص.  ۱۳87گوید«  نحوه ۱7۳،  شخصیت(.  رمان  ی  در  پردازی 

اند های ثابتی شخصیتهای این رمان ازجملهکه چرا شخصیتاند. این»سرزمین جمیله« عموماً ثابت

های ایستا و تپیک بحث مفصلی صورت گرفته است، بنابراین  ای زیر عنوان شخصیتدر عنوان جداگانه

پردازی  پردازی در این رمان، از نوع شخصیت های داستان نحوۀ شخصیت به لحاظ ثابت بودن شخصیت

شخصیت ازآنجاکه  اما  است،  پایینکلاسیک  طبقۀ  میان  از  داستان  انتخاب   های  نحوۀ  جامعه  شده، 

شخصیت شخصیت نوع  از  رمان  این  در  می پردازی  محسوب  مدرن  مکتب  پردازی  هردو  از  و  شود 
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- ۴۱6، ص.۱۳8۱کلاسیک و مدرن بهر گرفته و روایت داستانی رئالیستی را ساخته است )عبداللهیان،  

۴۲۴.) 

عی نیز باشد. »شخصیت بنا ، خصلت فردی نیروهای طبیعی و اجتماعنعناتتواند، رسم و  شخصیت می

تقسیم  تقسیم می بندیبر  به شخصیت ساده و شخصیت جامع  شود. شخصیت ساده  ای. ام. فورستر، 

می یک نشان  را  مشخصی  ویژگی  و خصلت  است  و  بعدی  است  چندبعدی  جامع  و شخصیت  دهد 

در    (.۳5۱، ص.۱۳9۴کند« )میر صادقی،  های خوب و بد و عام و خاص را توأم تصویر میخصلت

شخصیت  رمان  بازتاباین  نوع  ها  اما  است،  رمان  مکان  در  اجتماعی  و  فردی  اخلاق  دهندۀ 

اگر تکشخصیت را  قرار دهیم، شخصیتپردازی  های ساده  های داستان شخصیتتک موردبررسی 

دهندۀ یک نوع خصلت در جامعه است و به لحاظ تعدد شخصیت،  هستند، زیرا هر شخصیت بازتاب

اند چون اگر شخصیتی با خصوصیات مثبت داریم، شخصیتی با خصوصیات منفی  ابلها در تقشخصیت

نابرابری شخصیت و  تقابل  که  دارد  وجود  رمان  طول  در  تقابل  این  داریم.  نشان  نیز  جامعه  در  را  ها 

گیرد باعث ایجاد دهد. مجموعۀ خصوصیات منفی در جامعه وقتی مقابل نیروی مثبت جامعه قرار می می

گیرد کشمکش و  شود و در رمان وقتی این دونیرو در تقابل قرار می و خشونت در جامعه می نابرابری  

به وجود می  و  تنش را در داستان  نیروی شر  رمان  این  ایجاد داستان ضروری است. در  که در  آورد 

به شخصیت دارند  منفی  که خصوصیات  از شخصیت هایی  بیشتر  و شخصیت مراتب  مثبت  هایی  های 

های رمان »سرزمین جمیله« در فرد فرد  وصیات مثبت و نیک دارند، بنابراین شخصیت هستند که خص

شخصیت تکخود  و  ساده  شخصیتهای  جمع  و  رمان  کل  در  اما  است،  شخصیت بعدی  ها ها، 

های درون زمان در قالب داستان و داستانکهای زشت و پسندیده را همچندبعدی هستند و خصلت

 داستان تقابل زشت و خوب است. کند، یعنیداستان بیان می 

 های اصلی یا محوری رمان شخصیت 

اند: شخصیت اصلی مثبت، شخصیت اصلی منفی و ضدقهرمان  های اصلی در داستان سه نوعشخصیت

تهمینه( دو شخصیت  5۳-5۲، صص.۱۴0۲)جیمز اسکات،   و  )پرویز  رمان »سرزمین جمیله«  ( و در 

اند که رمان  هایی ی یا محوری رمان عبارت از شخصیتهای اصلاصلی مثبت داستان هستند. شخصیت

(. https://shaer.irگی آنان چرخیده و اصل رمان را قصۀ زندگی آنان تشکیل دهد )حول محور زند

خواهد« )کمپتون، ای که باید دربارۀ شخصیت یک داستان بدانیم این است که او چه می ترین نکته»مهم

بار غم و اندوه  در رمان »سرزمین جمیله« پرویز پسری است که با کوله کند.  ( و چه می ۱68، ص.۱۴0۱

ن طبی را ترک کرده و  خانمانی، به اثر طوفان ریگ، سال سوم پوهنتو و از دست دادن پدر، برادر و بی

https://shaer.ir/
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لقمه دریافت  جابهبرای  از  پس  نان  سروی ای  برای  خود،  کاکای  خانۀ  در  مادرش  و  خواهر  جایی 

شود. در آنجا با تهمینه شخصیت  ی غور میشدههای واگیر رهسپار سرزمین باستانی و فراموشبیماری

رمان معرفی می  رو دوم  رمان  پایان  تا  این ماجرای عشق و خدمت  و  از  ایت شود  تلخ و شیرینی  های 

 کشد. زندگی در سایۀ جنگ و نبود حکومت کارا را به تصویر می 

 ها معرفی نام و عناوین شخصیت 

واسطۀ نام و  ها مهم است و شخصیت به عناوین شخصیت پردازی یا ادبیات داستانی نام و در شخصیت 

خوانیم: »نام، نسی کرس میپردازی پویا« از ناشود. در کتاب »شخصیتشغل و اعمالش شناخته می

تواند هم معرفی کنندۀ داستان و هم معرفی کنندۀ جامعه و محیط  رمان است که می  یکی از عناصر اصلی 

شخصیت داستان باشد. گاهی انتخاب نام سلیقۀ نویسنده و گاهی انتخاب نام، دقت نویسنده در    زندگی

ها را  ( و »آنچه شخصیت60-56، صص.۱۳98دهد« )کرس،  رنگ دقیق داستان را نشان میطراحی پی

رو (. در رمان »سرزمین جمیله« با اسامی روبه ۱0۳، ص.۱۴0۲سازد اعمالشان است« )ژان میشل،  می

های اصلی  رنگ داستان و جامعۀ حاکم در داستان است؛ شخصیت دهندۀ پی شویم که دقیقاً بازتابمی

های فرعی چون: بولاغ و... و شخصیت، جمعه بهادر  چون: تهمینه، پرویز، کمال خان، منصور خان،

کنندۀ فرهنگ، سنت و باورهای حاکم در جامعه است. علاوه  مصطفی، سلیمان و ... هرکدام دقیقاً بیان 

توانند هم آنی و هم رو  های فرعی نیز در داستان نقش دارند و »میهای اصلی، شخصیتبر شخصیت

های خاص خود  داستان تقویت نقش اصلی است، داستان ها در به رشد باشند، بااینکه نقش خاص آن

 (.۲0۱، ص.۱۳9۱و مجزا نیز دارند« )بیشاب، 

عنوان )وظیفه یا شغل( شخصیت داستان مبحث مهم و اساسی و از مفاهیم کلیدی ادبیات داستانی است  

ها داستان،  و بدون آن معرفی کامل شخصیت، داستان ناقص است و بدون تعریف جزئیات شخصیت 

توان مند جهت انتقال پیام؛ می گردد. در ادبیات رسالترود و پیام مختل میناخت آن زیر پرسش می ش

ها در داستان. های داستان به همان اندازه در رمان مؤثر و مهم است که نام آن گفت که شغل شخصیت

شده است    اصلی داستان بر اساس نیاز جامعه و ادبیات رئالیستِ سروی بیماری مشخص  شغل شخصیت

 دهد. که در میانۀ داستان، جهل حاکم مسیر شغلی شخصیت داستان را نیز تغییر می 

 پرویز 

بیست  نیمروزی در داستان است و شخصیت اصلی داستان می پرویز جوان  با اصالت  باشد.  ودوساله 

غم و    مرتبه نامش در سراسر داستان ذکرشده و پربسامدترین نام در داستان است. پرویز را  670حدود  
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که وی انسانی نسبتاً منزوی و خجالتی به بار آورده است، چنان  اندوه زمان، جورِ جغرافیا و تاریخ پیشین  

 از زبان او در داستان آمده است:

نیمروز   به  برایم زنگ زدند و گفتند هرچه زود  اینجا کشاند. یک روز  به  »توفان ریگ مرا 

ریگ مدفون کرده است. فوری درس را رها کردم  بروم. برایم گفتند که توفان زادگاهت را در  

و به نیمروز رفتم. وقتی به محلی که قریۀ ما در آن قرار داشت رسیدم، از قریه و مردم آن  

مانست. خانۀ خود را از نشانی یک درخت ناجو که در مقابل جا ریگ میچیزی نیافتم، همه 

ها که از زرنج رسیده بودند،  کومتی توفان ایستادگی کرده بود، یافتم و با کمک چند نفر از ح

ریختم تا راهی  شروع به دور کردن خروارها ریگ و ماسه کردم. دو روز تمام، ریگ دور می 

بی را  و خواهرم  مادر  رفتم،  داخل خانه  به  وقتی  باز شد.  کلکین خانه  نفس  به  یافتم.  رمق 

د معلوم شد که پدر و  کشیدند و زنده بودند؛ اما از پدر و برادر کوچکم درکی نبود. بعمی

ها رفته بودند با آغاز ناگهانی توفان راه را گم کردند و هرگز به برادر کوچکم که به سرزمین

بر سر و تن قریه ریخته بود، جایی برای پالیدن و جود نداشت.   خانه نرسیدند. از بس ریگ 

ریگ  روی  بر  تمام  روز  این ده  داغ،  آن های  آن سو  جست سو  نیافتم.  را  فایدهو ها  ای جو 

ها محال بود. مردمی که برای پیدا کردن نزدیکان خود آمده بودند، فقط نداشت و یافتن آن

تعدادی را نجات دهند« هایی که ریگ در آن توانستند از بعضی خانه ها نفوذ نکرده بود، 

 (.۱۲، ص.۱۴0۲)هروی، 

دارای شخصیت روحی منزوی است و    بنا بر عواملی که در بالا ذکر شد، پرویز از ابتدا تا به آخر رمان

به کمر را  که روزگار وی  »کمرحالا  به خیرخواهی مردم  کرده است.  سبز رسانده،  راست  قامت  سبز« 

خطر   به  را  خودشان  زندگی،  اولیۀ  نیازهای  رفع  و  زندگی  معیشت  تأمین  برای  همواره  افغان  جوانان 

داستان است. پرویز از کشته شدن چند جوان  اندازند و پرویز یکی از نمایندگان این جمع در همین می

خواستند به ایران بروند که خود نیز در آن جمع حضور صورت قاچاقی که میدرراه پرخطر مهاجرت، به

 کند: دارد، یاد می

از پوهنتون تاجیل گرفتم و با چند نوجوان دیگر، خواستم برای کار کردن به ایران بروم، اما  

سوی ما شلیک کردند و چند نفر از همراهانم را کشتند. دوباره  به   در سرحد، مرزبانان ایرانی 

به زرنج برگشتم. چند روزی آنجا ماندم. بعد کسی برایم مشورت داد که به آگهی یک مؤسسه  

برخوردم که شخصی را با تعلیمات ابتدایی طبی برای کار در فیروزکوه نیاز داشتند. رفتم و  

ه کردند و گفتند که کار در فیروزکوه سخت است و از  ها با من مصاحبدرخواست دادم. آن
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شود که کسی برای این کار حاضر نشده است. به  همین رو باوجود معاش خوب چند ماه می 

 (.۱۳، ص. ۱۴0۲کاکایم تیلفون کردم و قضیه را شرح دادم. )هروی، 

بیان  تعداد اشخاص و گفتن شمارش مبهم »چند نفر«  به خاطر  گر وضعیت  پنهان کردن  فجیع جوانان 

صورت قاچاقی، راه  که پرویز مجبور شد، برای امرارمعاش بهکاری موجود در افغانستان است و چنان بی

سختی جان سالم بدر آرد. در مرزهای میان افغانستان  مهاجرت را انتخاب کند و از رگبار مرزبانان ایران به 

گ یا توسط گرما و سرما یا گرسنگی و یا گروگان گیرها  روز یا توسط رگبار تفنو ایران، افرادی در شبانه 

 دهند.در مسیرهای قاچاقی جانشان را از دست می

پرویز در میان چنین مردمی چگونه از عشق سخن بگوید؟ اینجا تنها چیزی که از کوچک و بزرگ به   

می  شنیده  میتکرار  در  پرویز  است.  و...  تفنگ  )شیرینی(،  رشوه  دزدی،  راهزنی،  چنان  شود؛  ان 

وجوی نان و عشق است و پایان هالیوودی داستان که همانا رسیدن پرویز به تهمینه  هایی به جست انسان

که نویسنده به پایان فجایع موجود امیدوار  است که این امر ممکن است دو وجه داشته باشد: یک، این

همه مصیبت  پس از خواندن این   که خوانندهبوده و خیر را نسبت به شر پیروز نموده است و دو، برای آن 

همه دغدغۀ زندگی در  و غم، در پایان داستان با یک خبر خوش، خیالش راحت شود و در میان این

 تر داستان را ببندد و به داستان زندگی خویش بپردازد. افغانستان با خیال راحت

 تهمینه 

. گرچند به لحاظ خلق تنش و  تهمینه در رمان »سرزمین جمیله« عنوان دومین شخصیت داستان را دارد

ماجرای داستان تهمینه عنوان دومین شخصیت داستان را به خود اختصاص داده است، اما بسامد تکرار  

مرتبه در  ۲86نام این شخصیت داستان در پنجمین شخصیت پربسامد در رمان است )نام تهمینه حدود 

شده است و در واقعیت جامعه داستانی،  ان داستان تکرار شده است(، زیرا داستان با شیوۀ رئالیستی بی

شود و گرفتن نام زنان در مجالسی که زن  نام گرفتن و نام بردن زن در مجالس به گونۀ ننگ شمرده می 

سبب، نویسندۀ رمان  دهد و ازاین عفتی را نشان می حیایی و بی دانند یک نوع بی را ناموس خویش می 

ن تکراری نام تهمینه خودداری کرده است. در اوایل داستان  با در نظرداشت بافت فکری جامعه از آورد

داند. از تهمینه بیشتر نام برده شده است و این نام بردن به آن لحاظ است که تهمینه را هنوز خردسال می 

گیرد، از تکرار نام وی جلوگیری شده و  بخت را به خود می در ادامۀ داستان که تهمینه عنوان دختر دمِ 

 شود. بر خواستگاران تهمینه می بیشتر تمرکز
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 منصور خان 

از شخصیت از  منصور خان یکی  تهمینه یکی  و  پرویز  از  رمان است و در داستان، پس  های شرور 

نقش منفی دارد و در طول داستان، سدی   های پربسامد است. منصور خان در این داستان شخصیت

رتبه نام این شخصیت در داستان تکرار شده  م  ۴۴6است برای نرسیدن تهمینه و پرویز باهمدیگر. حدود  

 شود: است. او از همان ابتدای داستان ستمکار است و با ستمش معرفی می 

کاری  ام را شلاق»همان مردی که با نفرهای مسلحش درراه به ما سر خورد، امروز خواهرزاده 

 کرده است. 

 پرویز با تعجب پرسید: 

 چرا... به چه جرمی؟  

 .به جرم کوه رفتن 

برای مردها جرم نیست، اما برای تهمینۀ ما جرم است. چند بار برایش گفتم که جوان شده است، به کوه  

گپ اما  این نرود،  تا  نخلید.  گوشش  به  من  کنم  های  چه  افتاد.  ترس  نا  خدا  خان  منصور  گیر  به  که 

چهاردیواری   کس و چیزی ندارد؛ مانند دیگر دخترها، دخترام وحشی است. ترسی از هیچ خواهرزاده

 (.۲5، ص.۱۴0۲نیست« )هروی، 

های زور آور در رمان است که خودش حاکم است و زندان شخصی منصور خان یکی از شخصیت 

دارد: والی، قوماندان، فرمانده ناتو، وکیلان و... افراد مشهور حکومتی و غیر حکومتی غور را با دستان  

ها کند. آثار باستانی را با تبانی ایرانیاسلحه میچرخاند. زورگیری، قاچاق انسان و قاچاق  خویش می

ای یافت دهد. خلاصه، منصور خان، زشتی ها بیرون کشیده و به خارج از کشور انتقال می و پاکستانی 

فروشد و در اش پابند نیست. او بهادر خان رفیقش را به دالر میشود که انجام ندهد، به دوستینمی

همه زشتی و پلشتی، خواستگار و عاشق  برد. منصور خان بااین ن از بین می یک عمل ناجوانمردانه و کمی

خواهد خلاف عرف ی زنان جسور در سرزمین خویش است و میای که نمایندهتهمینه نیز است. تهمینه 

های او اش را خودش انتخاب کند، ولی جریان زندگی برخلاف خواستهجامعه، شریک و همراه زندگی

ور خان نیز که با تهمینه آرزوی ازدواج اجباری دارد و در این راه تمام دارایی،  درحرکت است. منص 

دهد و در آخر توسط غلام و دبیرش که  چیزش را از دست می کلام همهشأن و حاکمیت و در یک 

 شود. »دلاور شاعر« نام دارد کشته می
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یدادگری است. او »بهادر در این داستان، منصور خان است، نمادی از نارفیقی، عهدشکنی، ظلم و ب

می  بین  از  پول  خاطر  به  را  باهم  خان«  برادری  خاطر  به  رمان  در  و  است  نمادین  که  دوسگی  برد. 

 شوند که در داستان به شکل آمده است:جنگند توسط منصور خان کشته می نمی

به عجله  بدهد. جمعه  را  تفنگش  که  برایش گفت  و  کرد  را صدا  بولاغ  منصور، جمعه   ...

سوی ش را از شانه پایین کرد و به دستش داد. او تفنگ را گرفت و با کشیدن قید آن به تفنگ

ها ناگهان در کنار هم افتادند  ها نشانه رفت و با یک رگبار هردو را نقش زمین کرد. سگسگ

ها شده بودند، جان دادند. بعد از شلیک گلولههایشان به یکدیگر دوخته که چشمو درحالی 

غلتی درهم  سگ و  لحظه دن  افکند  سایه  بزرگ  حویلی  در  سنگینی  سکوت  به ها  تندی ها 

شده بودند.  کردند که نجنگیده بودند و کشته هایی نگاه می زده به سگگذشت، همه بهت می

پول  شکست:  را  سکوت  بلندی  صدایی  با  ناگهان  بدون  منصور  مسابقه  بردارید!  را  هایتان 

 (. ۱0۱ -۱00صص ۱۴0۲بردوباخت خلاص شد. )هروی، 

برد. رفیق خویش و آزمودن اسلحه از بین می   گذرانیمنصور خان دو برادر را به خاطر خوش  

برد و آخر، دلاور شاعر به خاطر ی خویش بهادر خان را از بین میی خودش برادرخواندهو به گفته 

شد. ک مصرف شدن و نداشتن سرمایه، شأن و شوکت »منصور خان« حامی و ارباب خویش را می بی

 گذارد. ای پایان می گونه به حکومت خود خواندۀ منصور خان، نقطه این

 ارباب محسن 

سبز و مامای تهمینه است و در ساختار شخصیت  ی روستای کمر ارباب محسن کلان قوم و ارباب منطقه

و پرورش تهمینه حیثیت پدر را دارد چون از پدر او در داستان چیزی نیامده است و همچنان مادرش  

که مرا زایید و    -رود که در داستان چنین آمده است: »... مادرش مثل مادر من  عد از تولد او از دنیا میب

گراهای توان یکی از مدرن(. با این حساب ارباب محسن را می 6۴، ص.۱۴0۲مرده است« )هروی،    -مُرد

گذشته آشنایی دارد و سبز عنوان کرد، چون وی تنها شخصیتی است که در آن قریه با تاریخ  قریۀ کمر

سبز امکان داشته دریغ نکرده است و تهمینه  اهل مطالعه است و در تربیت فرزندش هم آنچه در کمر 

 که یکی از فرزندان او است در عین شجاعت، سواد خواندن و نوشتن را از او یاد گرفته است.

مدن پرویز در آنجا تلاش  ارباب محسن برای خیر و صلاح منطقه از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و با آ 

ها ایمن گرداند. از ارباب محسن در طول  مند نموده و از وجود بیماریدارد تا قریه را از وجود برق بهره 

برده شده است البته این بسامد نام محسن است مرتبه نام ۳70رمان با نام محسن و ارباب محسن حدود 

 ن از وی یادشده است.عنوان ارباب نیز در طول رمانه سمتش که گاهی به 
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یافته  کند و سرزمین غور و فیروزکوه را سرزمینی نجات ارباب محسن به پرویز، داستان جمیله را قصه می 

های فرهنگی و باستانی این سرزمین به دست  کند و از چگونگی تاراج میراثتوسط جمیله معرفی می

ی حفظ این فرهنگ نیاکان ما ازجمله دهد که چگونه برامنصور و همنوعانش شکایت دارد و توضیح می

که ارباب محسن نمادی از وجدان آگاه و خفتۀ قشر پایین جامعه  »جمیله« جنگیده است. فشردۀ این 

می را  چیزها  خیلی  که  می است  و  کردن داند  زنده  برای  تا  ندارد  را  آن  توان  و  قدرت  ولی  فهمد؛ 

 هایش حرکت کند. آرمان

 کمال خان 

مرتبه در طول    ۳۱۳ین شخصیت پربسامد در داستان را دارد که نام وی حدود  کمال خان عنوان چهارم

شود و پرویز  داستان ذکرشده است. ابتدای داستان پس از معرفی پرویز با کلمات کمال خان آغاز می 

کند. کمال خان برادر ارباب محسن است و به در مدت روایت داستان در خانۀ کمال خان زندگی می

کند. این روایت دوستی  ش با کاکای پرویز در طول داستان با پرویز همکاری میخاطر دوستی خوی

های پندی زیاد دارد تفنگ سالار و اهل قدرت و روایت دوستی یک عامی و اهل شعور و درک، نکته 

 های گوناگونی را خواهد داشت. که خوانندۀ آگاه از آن، برداشت

 بهادر 

در داستان است که در خلق ماجراهای داستان و جهت تکمیل  بهادر ششمین شخصیت پربسامد و مهم  

مرتبه ذکرشده   ۲7۲محتوای داستان وارد صحنۀ داستان شده است. نام بهادر در طول داستان حدود  

که در داستان نقش بسیاری نداشته و بعد از حضورش در داستان توسط منصور خان از است. درحالی

 عرفی کرده است:رود. در رمان او را چنین مبین می 

»بهادر سی سال عمر داشت، مرد لاغراندامی بود. دست و پایی دراز و استخوانی داشت. 

خورده هایش هم خشک و ترکی داشت. لبهای ریز و فرورفتهاش دراز بود و چشمبینی 

بروت و  از زیر آن  های کمبودند  که  بود  بر سر گذاشته  پکُلی  نازکی داشت. کلاه  و  پشت 

پیراهن  ه و درازش تاب موهای سیا بالای  ابلق نظامی  به گردن ریخته بودند و جمپر  خورده 

اش در زیر آفتاب  ی کوه گردیاش پوشیده بود. رنگ سیاه صورتش هم نشانه تنبان کرمی 

 (.۱۴6، ص.۱۴0۲بود« )هروی، 

منصور  سبز است و به خاطر دوستی با منصور خان و رونق تجارت و کار و کسب  بهادر از روستای کمر

خان در کوه بالا شده و تفنگ به دوش گرفته است. بهادر خود نیز از عاقبت کارش راضی نیست، ولی  
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کند سبز از تهمینه خواستگاری میدهد. با آخرین حضورش در کمربه حضورش در کوه و کمر ادامه می

وسی با تهمینه به  خواهد پس از عر حال است و می اش بسیار خوش و از کار و فعالیت پرویز در منطقه 

به   رسیدن  از  قبل  اما  باشد،  داشته  حاکمیت  دره  و  کوه  بر  خان  منصور  مانند  و  بپیوندد  صلح  پروسۀ 

بین  اش در کمینگاه مصطفی و جمعه خواسته از  نفر از سوارانش  یازده  بولاغ مأمورین منصور خان با 

ر  دوستی  و  تفنگ  قربانی  نقش  بیشتر  داستان  این  در  بهادر  می رفت. خلاصه  بازی  روایتگر  ا  و  کند 

 وضعیت عمومی جامعه در آن زمان است.

 جمعه بولاغ 

بولاغ مردی ناسپاس و تفنگ سالار از افراد نزدیک به منصور خان و معاون دست راست منصور  جمعه

کند و در راست و ریز کردن کارها به منصور خان  است که در نبود منصور کارها و امور را اداره می 

اینهد. جمعهدمشورت می به لحاظ  از طرفبولاغ در داستان  بالاترین که یکی  و  بوده  های شرارت 

سمت را نزد منصور خان داشته است. در داستان نامش بسامد نسبتاً بالایی دارد و در لیست پربسامدترین 

( مرتبه  ۲0۱بولاغ« و »جمعه« در رمان حدود )او به دو شکل »جمعه   آید. نامحساب می ها در رمان به نام

 تکرار شده است.

 ها بر اساس جنسیت بندی شخصیت طبقه 

مرد و زن( است و ادبیات روایی،  طور عموم از دو نوعی جنسیت ) ای بهدهندۀ هر جامعهافراد تشکیل

های رمان از میان همین جامعه گزیده  روایتی از زندگی این دو جنسیت در جامعه است و شخصیت

های رمان نیز  »سرزمین جمیله« که رمانی است رئالیستی و تاریخی گونه، شخصیتشوند. در رمان  می

ها هم از جنس زن هستند و هم  شده است. در این رمان شخصیتهای جامعه برگزیدهمطابق با واقعیت 

های غالب و حاضر درصحنه، شبیه به ساختار جامعۀ افغانستان   از جنس مرد. در این رمان شخصیت

شود که  برده میای به نام »جمیله« نامهای مردند. در رمان از یک زن افسانهم شخصیتصورت عمو به

شود که یکی شده است و از یک زن سرکش دیگر، به نام تهمینه یاد می نام رمان نیز به وی پیوند داده

اوایل  از شخصیت  در  فرهنگی جامعه، جز  و ساختار  به جنسیت  نظر  اما  است؛  نیز  رمان  اصلی  های 

های مرد داستان:  سپارد. شخصیتی داستان خویش را به دست تقدیر و مردان میداستان، در ادامه

های خوب و مثبت رمان هستند،  پرویز، کمال خان، ارباب محسن، عثمان، ستارخان ازجملۀ شخصیت 

الله، بولاغ، مصطفی، سلیمان، والی حکمت های چون منصور خان، بهادر، جبار، جمعه اما شخصیت

 . ندهای شرور مردفرمانده ناتو... شخصیت
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 ها بر اساس سن بندی شخصیت طبقه 

شان هایی داستان را بر اساس زیادی و کمی سنشان، یا پیری و جوانی بندی شخصیتگونه طبقهدر این 

ها در رمان »سرزمین جمیله« ترکیبی از جوان و  کنند. شخصیتبندی میموردمطالعه قرار داده و طبقه 

تا به هشتاد یا  سالگی شروع های اصلی و فرعی رمان از پانزده . سن و سال شخصیت پیر است شده و 

اند که نظر به ترین شخصیت داستان دو شخصیت اصلی »پرویز« و »تهمینه«رسد. جواننودسالگی می

ودوساله با جثۀ نحیف و  ودوساله است. »پرویز جوان بیست های اول داستان »پرویز« بیست پاراگراف

- نمایانو تا حدی بد می  -کرد  لاغر، با موهای ژولیده و ریش نا تراشیده که زیبایی صورتش را کم می

ساله است »...  (. تهمینه نیز پانزده یا شانزده ۱، ص.۱۴0۲بر روی سنگی بزرگی پا گذاشت« )هروی،  

فهمید و با خود    پرویز سن تهمینه را هم ساله استی.دختر جان! تو دیگر بزرگ شدی، نام خدا شانزده 

اش  ساله است. وقتی شوهر دادنش است، اما کسی جرئت خواستگاریگفت: این آهوی وحشی شانزده

 (.65، ص.۱۴0۲را خواهد داشت؟« )هروی، 

های خردمند و باهوش عنوان کرده است،  به لحاظ فکری گرچند پرویز را در طول داستان یکی از انسان 

که پرویز یک  یک نقیصه را در داستان وارد کرده است و آن ایناما در قالب فکری همین پرویز هم  

زیر سن آگاهی دارد،   انسان آگاه و کسی که سه سال پوهنتون طب خوانده است و حسابی از ازدواج

ساله است.  گوید: »این آهوی وحشی شانزدهشنود با خود می ی نوجوان را میوقتی معیار سن تهمینه 

ام است،  دادنش  شوهر  خواستگاری وقتی  جرئت  کسی  )هروی،  ا  داشت؟«  خواهد  را  ،  ۱۴0۲اش 

با آن65ص. یعنی راوی داستان  اما که نمی(،  خواهد ساختار فکری راوی را در داستان مطرح کند، 

گر ساختار فکری راوی داستان و ساختار فکری جامعۀ افغانستان ن  شود که این بیانناخواسته مطرح می 

 است. 

این روایت، فاصلۀ بین عمل و گفتار را در جامعه به محک کشیده است. گرچند    شاید راوی داستان در

یک روایت ساده است، ولی همین یک روایت ساده در ادبیات داستانی که هر نکته را نویسنده  این

بیان می  این روایت میکند، قابلسنجیده  توان گفت ساختار فکری راوی  تحلیل و بررسی است. در 

توان چنین پنداشت که نویسنده به خاطر ایجاد تنش واقعی  ه چنین بوده است و یا میداستان/ نویسند

ساله شد  پندارند که دختر وقتی پانزده یا شانزدهطور عموم چنان می جلوه دادن داستان که عوام جامعه به

د از این  های دیگر جوان در رمان مانند بهادر خان، عثمان، جبار و... هستنباید ازدواج کند. شخصیت

شرور است و در زمان روایت داستان سی سال بیشتر ندارد و با جمعی از    میان بهادر خان شخصیت 
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هایشان به قریه پایین  ها برای سیر کردن شکمجوان و نوجوان در کوه و صحرا منزل دارند و فقط شب 

 گردند. شوند و دوباره برمی می

های پیر  بیشترین نقش را دارند ازجملۀ شخصیتهایی که بعد از دو شخصیت اصلی داستان  شخصیت

داستان هستند. ارباب محسن نظر به روایت داستان حدود هشتاد سال سن دارد و کاکا کمال حدود 

سال است و سنش  هفتادسال و شخصیت پرماجرای داستان، منصور خان در زمان روایت داستان میان 

های داستان ه« به لحاظ سن، روایت شخصیت حدود پنجاه سال است. درمجموع رمان »سرزمین جمیل

های اصلی رمان از  از سنین نوجوانی تا پیری است و داستانی است نسبتاً جوان محور، زیرا شخصیت 

 یند. ها دهندۀ مشکلات این طیف جامعه نیز اینطبقۀ جوان و نوجوان جامعه هستند و بازتاب

 های ایستا و تپیک در داستان شخصیت 

ایستشخصیت از شخصیت های  عبارت  داستان  در  تحول  هاییا  داستان دچار  روایت  در طول  که  اند 

های مانند. »شخصیتشان یکسان باقی می فکری و شخصیتی نشده و از ابتدا تا به آخر داستان زندگی

شود که در طول داستان تغییر نکنند و اگر تغییری در آنان باشد های گفته میایستا در رمان به شخصیت

هایی هستند که در پایان  دیگر شخصیت ایستا در رمان عبارت از شخصیتعبارتر اندک باشد یا بهبسیا

های این داستان ( و شخصیت ۱۳۳، ص.۱۳9۴باشد که در آغاز رمان بودند.« )میر صادقی،  رمان همان  

پایان خوب باقی می های داستان اگر از ابتدا خوب همگی ایستایند، زیرا شخصیت  تا  نند و اگر مااند 

ماند و اگر در ابتدای داستان  شخصیت منفی دارند تا پایان داستان به همان نقش منفی خویش باقی می 

طور نمونه، پرویز از ابتدای داستان تا آخر داستان یک  ماند. بهشخصیت فقیر است تا پایان فقیر می

گیرد.  گوید و تصمیم می خن میجایی وی کاکا کمال سها بهانسان منزوی و خجالتی است که بیشتر وقت 

های رمان به پدرسالاری باور دارند و از ابتدا تا به این رمان چون یک رمان رئالیستی است، شخصیت

گونه روایت، عین  گیرند که این آخر داستان، تصمیمات بزرگ منطقه را بزرگان و زورمندان منطقه می

 افغانستانی است. هایحقیقت روایت وضعیت جامعۀ حاکم در اکثر داستان

کم گرایش شود که کمای داستان از فردی به نام »مصطفی« یادآوری میبه لحاظ تحول فکری در میانه 

ای از  شود و »غرض نویسنده آن است که تمام زندگی با بخش عمده ای در وی دیده می تحول اندیشه

به نزدیک  را  می آن  نویسنده  در ذهن  یا چنانکه  بدهدواقع  نشان  )یاحقی،  گذرد  ( ۲۲6، ص.۱۳96« 

برد.  داستانش را از بین می چیند و این شخصیت  پذیری را بسیار زود برمی رو، نویسنده، گلیم تحولازاین

رئالیستی به از خصوصیت  را  داستان  است  داستان، خواسته  راوی  واقعیت هرحال،  نکند  جدا  آن    ای 

همین است که عموماً به پویایی    اقعیت جامعه موجود در جامعه را با بیان خیالی تصویر نماید، چون و 
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صورت اتفاقی بوده  شوند بهرسند و اگر گاهی رگ و ریشۀ پویایی در تفکرشان دیده می شخصیتی نمی 

 های این جامعه همان ایستا بودن و تحول ناپذیر بودن شخصیت است.و اصلیت شخصیتی شخصیت 

دارند و در داستان گونه که است بیان می همان  های جامعه راهای تپیک در داستان، واقعیت شخصیت

می مشخص جامعه  طیف  یک  از  باشخصیت نمایندگی  عموماً  جمیله«  رمان »سرزمین  در  های کنند. 

شود و رو هستیم چون تحول فکری، تحول فردی و اجتماعی در طول داستان دیده نمی تپیک روبه 

 ذرانند. گ های داستان از روی مجبوریت زندگی می تمامی شخصیت

 مانندی یا رئالیسم داستان حقیقت 

های  ها است، چون بخشی از شخصیتنامهاندازۀ کتب تاریخی یا زندگیحقیقت در »سرزمین جمیله« به 

گرفته آن رمان  نویسنده  است.  افغانستان  جامعه  حقیقی  و  تاریخی  افراد  از  دنیای  شده  وارد  قدر 

میشخصیت که  شده  داستاها  حوزۀ  وارد  گفت  )ایلین شود  است  شده  تاریخی  (. ۱۳98ماری،  ن 

مانندی در داستان یا رمان را جمال میر صادقی در عناصر رمان آورده و گفته است که: »کیفیتی  حقیقت

قبول از واقعیت را در  آورد و احتمال ساختی قابلها اثری به وجود میکه در عمل داستانی و شخصیت

ی مانندی به چه اندازهکه این حقیقت گوید؛ اما اینمانندی میآورد را حقیقت نزد خواننده به وجود می 

مانندی (. حقیقت ۱9۳، ص.۱۳9۴مانند بگوییم حد معینی ندارد.« )میر صادقی، باشد تا به آن حقیقت 

اندازۀ فهم اندازۀ مفاهیم در دنیای ادبیات متنوع و متفاوت است و در ادبیات داستانی، هر نویسنده به به

کند های واقعی در داستان استفاده می از واقعیت و میزان رئالیستی بودن داستان از روایت   و درک خود 

خوبی هایی که به(. در رمان »سرزمین جمیله« یکی از واقعیت 66، ص.۱۳9۲چهره و سیرجانی،  )خوش

را    هاگونه اشک ریختن مداران دولت است که نمونۀ اینبازتاب یافته است، اشک تمساح گونۀ سیاست 

 خوانیم: در داستان می 

ی او نگاه کرد  های به گردن بریده »... منصور به مسجد رفت و پتو از سر بهادر کنار زد. لحظه

 هق زنان گفت:و سپس اشک ریخت و هق 

رفیقم بود. مرد بود، بهادر بود... دست برادری داده بودیم... دست دوستی داده بودیم... با 

می  کوه  نامش  می  لرزید...شنیدن  بهادر  شیر  گریخت... چه شجاعتی داشت! حیف شد. 

مرگت کردند... ارمان به دلت ماند... اما تو نگران نباش! من انتقامت را گرفتم. دست  جوان

ات خالی کرده داغان کردم... نام کسی که سرت را برید، بریدم. مغز کسی را که تیر به سینه 

ها برایش پنج هزار دالر داده بودند  رجیاین قاتل کثیف مصطفی است و از هرات است. خا

خبر که سر بهادر را بیاورد و این جانور لعنتی رفت و سر او را آورد. این خدا نا ترس، بهادرِ بی 
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هایش را راضی کرده باشد و خود به چند قرانی رسیده باشد؛  را ناجوانمردانه کشت تا ارباب 

خبر از آن بود که  یار نیست. بیرفیق و بی   کس نیست، بی خبر از آن بود که بهادر بی اما بی

به خارجیمنصور نمی نارسیده  بخُسبد.  ثبوت گذارد خون رفیقش  با  افتاد. همراه  به دام  ها 

 (.۲۳5، ص.۱۴0۲گرفتم او را...« )هروی، 

درست است روایت بالا عین واقعیت نیست و اگر عین واقعیت را یک ادیب و هنرمند در   

شود. در  دهد و به یک شیء طبیعی بدل می بگنجاند، آن اثر ارزش هنری خود را از دست میهنرش  

به نویسنده  وقتی  ادبی  رخنوشتن  آنچه  میعین  تبدیل  بپردازد،  است  واقعهداده  به  یا شود  نویسی 

اهد خو کند و میوقت اصل واقعیت را بیان نمی نگاری، بنابراین نویسنده در روایت داستان هیچ تاریخ

گاه رئالیستی بودنش را فراموش نکند و نزدیک به  سوژه را پروبال بدهد و واقعه را هنری سازد، اما هیچ

بنویسد، چنان  اتفاق نمیکه میر صادقی گفته است: »در داستان حوادث آن واقعیت  افتد که در گونه 

دگی واقعی است برای ما افتد، بلکه داستان یکسری حوادث را که نزدیک به زنزندگی واقعی اتفاق می

کشد. چون جهان داستان، منطق خاصی خود را دارد که از منطق جهان واقعی متمایز  به تصویر می

تصویر نمی  بلکه برگزیدهاست. داستان هرگز زندگی واقعی را عیناً  طور که در  ی وقایع را همانکند؛ 

همین بازآفرینی دوبارۀ حوادث در   کند وشود؛ بازآفرینی می ذهن نویسنده پرداخت و بازآفرینی می

 (.۲00، ص.۱۳9۴شود« )میر صادقی، ذهن نویسنده باعث به وجود آمدن داستان می 

 پردازی از راه ظاهر شخصیت 

های داستان است. راوی داستان دانه  در این رمان به عنصری که بیشتر توجه شده است ظاهر شخصیت 

ها را مناسب  گیرد و شخصیتاش به معرفی میاهریهای ظهایش را با همۀ خصوصیتبه دانه شخصیت

کند و ازجمله در مورد معرفی پرویز در یک پاراگراف کوتاه با مقامشان با ظواهر متفاوت معرفی می 

می  بیستچنین  جوان  »پرویز  جثه نویسد:  با  نا  ودوساله  ریش  و  ژولیده  موهای  با  لاغر،  و  نحیف  ی 

بر روی سنگی بزرگی پا گذاشت که  -نمایانرد و تا حدی بد می ک تراشیده که زیبایی صورتش را کم می

بیشترش را بالاتر از سطح رودخانه به باد و باران سپرده  در کنار رود تن از آب بیرون کرده بود و نیمۀ  

ها به معرفی گرفته است  را نظر به نیاز بیان واقعیت   (. در ادامه هر شخصیت۱، ص.۱۴0۲بود«. )هروی،  

 های جامعه را گفته است.ن واقعیت و دقیقاً عی

که یک روایت ادبی باشد روایت واقعی است، زیرا راوی به روایت  رمان سرزمین جمیله بیشتر از آن 

گونه به روایت طور نسبی تاریخی سرزمین غور گذشته و امروز پرداخته است و مقایسه واقع گونه و به

های کند که »در این رمان آدماست و خواننده فکر میداستان پرداخته است و گفتگوها را ماهرانه چیده  
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می حرف  دارند  )عبداللهی،  مختلف  ص.۱۳9۴زنند«  حرف ۲7۳،  این  و  نشانزدن(  دهندۀ  ها 

ها را، چه به لحاظ  نظیر هویت شخصیت های داستان است و »گفتگوی خوب به نحوی بی شخصیت

 (. ۱۱0ص.  ،۱۳98دهد« )کِرسی، فکری و چه به لحاظ عاطفی نشان می

 پردازی از راه نام شخصیت 

ها گذشت، در رمان »سرزمین جمیله« طرح داستان  چنانچه در مبحث معرفی نام و عناوین شخصیت

عالی است و »طرح داستان روح تراژدی و نیز روح بعضی از رمان است، اشخاص داستان نیز اهمیت  

( 6۴، ص.۱۳88اند« )دیچز،  طرح داستان ها به سبب آن است که عاملی مسبب در  دارند، اما اهمیت آن

شده  های داستان متناسب با پروتوتایپ داستان یا مکان داستان انتخابکه در این رمان، اسامی شخصیت

اسامی، تهمینه، پرویز،    گذاری دقیق و مناسب جامعۀ حاکم پرداخته است.و راوی از این منظر به نام 

، عثمان، کمال خان، محسن خان، سلیمان، مصطفی و... منصور خان، بهادر خان، دلاور شاعر، جبار

کنندۀ واقعی بودن داستان در سرزمینی به نام  ها بیانگذاریشده است که این نوع نامدر داستان استفاده

 افغانستان است. 

 پردازی از راه محیط شخصیت 

ای ریالیستیک راوی  هی شخصیت او است. در رمان محیط یا محل زندگی انسان، قطعاً به وجود آورنده 

ی انتخاب کند که رئالیستی بودن روایت رمان را بیشتر نماید. رمان کوشش دارد تا محیط رمان را به گونه

های رمان انتخاب کرده هایی را برای پرورش شخصیتدر رمان »سرزمین جمیله« راوی محیط و سرزمین

ست. »غور، نیمروز، هرات، فیروزکوه است که در سرزمینی روایت رمان وجود دارد و خیالی وهمی نی

های تاریخی و حقیقی است که  و...« جاهایی که در رمان آمده است در سرزمین افغانستان سرزمین 

 دارد در عمق رمان برود و به وقایعی موجود در این سرزمین پی ببرد.مخاطب را وامی 

 تقابل خیر و شر در داستان 

ها بر اساس تنش یکی از  وجود دارد، اما گونۀ چیدن شخصیتدر هر داستانی طبعاً یک تقابل و تنش 

طراحی طوری  داستان  است.  جمیله«  رمان »سرزمین  و شخصیتبرجستگی  قسمی شده  داستان  های 

چیده شده است که هر شخصیتی که نقش مثبت در داستان دارد در مقابل وی شخصیت منفی وجود 

 در مقابل »منصور« که ضدقهرمان است قرار دارد. دارد. شخصیت اصلی و مثبت رمان »پرویز« است و 

طرف اهل  در روایت دوستی کمال خان و کاکای پرویز و روایت دوستی منصور خان و بهادر که یک 

منطق و شعور است و طرف دیگر اهل تفنگ و قدرت، روایت تضاد گونه از این دو دوستی روایت  
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صور به خاطر حفظ جایگاهش قصد جان دوست طرف منصور و بهادر را داریم که منشود. در یکمی

طرف دیگر کمال خان و حشمت خان کاکای پرویز  برد و  کند و او را از بین می اش را می و برادرخوانده

ایستند و با استبداد منصور شان تا پای جان کنار پرویز میاست که به خاطر حفظ انسانیت و دوستی 

 کنند.مقابله می

بولاغ قد علم کرده همه نجابت و دوستی، در مقابل وی جمعهمحسن را داریم باآن  در داستان اگر ارباب

برای منصب نداشته را  انسانیت خویش  بیاورد و  اش فدا کرده است. و در هیچ رذالتی نیست که کم 

ذره آسیبی  ارباب محسن برای حفظ آبرو و عزت منطقه حاضر است تمامی داروندارش را بدهد و یک

 ئونشان وارد نشود.به مردم و ش

این کلام  بهفشردۀ  را  داستان  در  شر  و  خیر  تقابل  روایت  وقتی  همۀ  که  دقیقاً  کنیم،  مطالعه  دقت 

اهمیتشان، در مقابل ضد شخصیت هم دارند که درنتیجه خیر بر شر پیروز    اندازۀهای داستان به شخصیت

 گردد. می

 بحث و مناقشه 

پردازی در رمان و رمان سرزمین جمیله، نحوۀ شخصیت   هایهدف این تحقیق که آشنایی باشخصیت

بندی ها طبقههای اجتماعی و فرهنگی بود، شخصیتدر مناسبت ها  ها و رفتار آن شناختن شخصیت

و    ها، ازنظر ایستا بودن و تپیک بودن، ازنظر سن و ازنظر جنسیت بندی شخصیتگردید و در این طبقه 

اه نام و از راه محیط موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. به صوت  ها از راه ظاهر، از ر همچنان شخصیت 

ودوساله با جثۀ نحیف و لاغر، با موهای ژولیده  »پرویز جوان بیست خوانیم که:  نمونه وقتی در داستان می 

بر روی سنگی بزرگی پا  -نمایانو تا حدی بد می -کرد و ریش نا تراشیده که زیبایی صورتش را کم می

ساله است. وقتی شوهر دادنش است،  ( یا »این آهوی وحشی شانزده ۱، ص.۱۴0۲،  گذاشت« )هروی

خواستگاری جرئت  کسی  )هروی،  اما  داشت؟«  خواهد  را  ص.۱۴0۲اش  نمونه65،  این  در  که  ها ( 

کند و  های تپیک هستند چون هر کدام از قشری نمایندگی میسو شخصیت»پرویز« و »تهمینه« از یک 

ست؛ یکی جوان بیست و دو ساله و دیگری نوجوان شانزده ساله؛ یکی مرد  سن هردویش نیز مشخص ا

و دیگری زن و از سوی دیگر ظاهر هر دو وصف شده است؛ یکی با ریش ناتراشیده و موی ژولیده و  

 دیگری تر و تازه مثل آهوی وحشی.
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گرفته؛ اما  پردازی در رمان »سرزمین جمیله« بیشتر با رویکرد کلاسیک صورت  شخصیت و شخصیت 

کند که با توجه نحوۀ  سوی مدرنیزه شدن جهان درونی رمان رهنمون می نگاه محتوایی رمان، انسان را به 

 تشخیص و تبیین است. پردازی این امر قابلشخصیت

رنگ داستان و جامعۀ حاکم در داستان دهندۀ پی شویم که دقیقاً بازتابرو میدر این رمان با اسامی روبه

بولاغ و... و بهادر، جمعه   های اصلی چون: تهمینه، پرویز، کمال خان، منصور خان، است؛ شخصیت

کنندۀ فرهنگ، سنت و باورهای  های فرعی چون: مصطفی، سلیمان و ... هرکدام دقیقاً بیانشخصیت

های فرعی نیز در داستان نقش دارند. های اصلی، شخصیت حاکم در جامعه است. علاوه بر شخصیت

خوانیم که: »بهادر سی سال عمر داشت، مرد لاغراندامی بود. دست و پایی  ونه در متن میطور نمبه

هایش هم خشک  ی داشت. لب های ریز و فرورفتهاش دراز بود و چشمدراز و استخوانی داشت. بینی 

  پشت و نازکی داشت. کلاه پکُلی بر سر گذاشته بود که از زیر آنهای کمخورده بودند و بروتو ترک

اش خورده به گردن ریخته بودند و جمپر ابلق نظامی بالای پیراهن تنبان کرمی موهای سیاه و درازش تاب

نشانه  هم  صورتش  سیاه  رنگ  بود.  گردیپوشیده  کوه  )هروی،  ی  بود«  آفتاب  زیر  در  ،  ۱۴0۲اش 

 (. ۱۴6ص.

ادبیات رئالیستِ سروی بیماری  شغل شخصیت  نیاز جامعه و  بر اساس  مشخص شده   اصلی داستان 

دهد؛ به صورت  است که در میانۀ داستان، جهل حاکم مسیر شغلی شخصیت داستان را نیز تغییر می 

خوانیم »از پوهنتون تاجیل گرفتم و با چند نوجوان دیگر، خواستم برای  نمونه، چنانچه در داستان می

ردند و چند نفر از همراهانم سوی ما شلیک ک کار کردن به ایران بروم، اما در سرحد، مرزبانان ایرانی به

را کشتند. دوباره به زرنج برگشتم. چند روزی آنجا ماندم. بعد کسی برایم مشورت داد که به آگهی یک  

و   رفتم  داشتند.  نیاز  فیروزکوه  در  کار  برای  ابتدایی طبی  تعلیمات  با  را  که شخصی  برخوردم  مؤسسه 

ه کار در فیروزکوه سخت است و از همین رو  ها با من مصاحبه کردند و گفتند ک درخواست دادم. آن

شود که کسی برای این کار حاضر نشده است. به کاکایم تیلفون کردم  باوجود معاش خوب چند ماه می 

 (.۱۳، ص. ۱۴0۲و قضیه را شرح دادم« )هروی، 

واقعیت  از  یکی  رمان »سرزمین جمیله«  بهدر  که  گونۀ  هایی  است، اشک تمساح  یافته  بازتاب  خوبی 

 کنند و هم همنوایی.مداران دولت است که هم به مردم ستم می استسی

گردد و قهرمان در داستان دونیروی خیر و شر در تقابل هم قرار دارند که درنتیجه خیر بر شر پیروز می 

 رسد. دارد و به هدفش می ها را از سر راهش برمی داستان یعنی پرویز همۀ مشکلات و گرفتاری
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ا به حال به صورت مشخص کسی پیرامون موضوع ما یعنی  چنانکه در پیشینۀ  تا  ین تحقیق گفته شد 

اما »شخصیت است،  تازه  و  بکر  تحقیق  این  لذا  است؛  نپرداخته  جمیله«  سرزمین  رمان  در  پردازی 

 - پردازی«  ها یاد شد در کلیت موضوع یعنی »شخصیت و شخصیتهایی که به عنوان پیشینه از آن مقاله

پرداخته بودندمان ها و ر در داستان  این  نمود که عنوان شریک می   -های دیگر  از  ها مشخص است و 

 جهت وجوه اشتراک و افتراق ندارد تا توضیح داده شود. 

 گیری نتیجه 

شود و بدون شخصیت، اعمال و رفتار شخصیت،  شمرده می   در ادبیات داستانی شخصیت اساس داستان 

کشمکش گپ و  شخصیت  داستانوگفت  شخصیت،  نمی  های  پیدا  شخصیت  جریان  این  حالا  کند؛ 

به  که  دیگر  ممکن  چیزی  هر  یا  و  باشد  گیاه  باشد،  رُبات  باشد،  حیوان  باشد،  انسان  عنوان  داستانی 

 کند. شخصیت در داستان نقش بازی می

از جذاب اثر سیامک هروی یکی  رمان رمان »سرزمین جمیله«  این  ترین  های آقای هروی است. در 

های شده است از قبیل شخصیت بندی و تحلیل های گوناگون بررسی، دسته زاویه   شخصیت ازداستان  

های ایستا و ازلحاظ نوع  های پویا و شخصیتهای فرعی، ازلحاظ پویایی، شخصیت اصلی و شخصیت 

پردازی مستقیم و غیرمستقیم، به لحاظ جنسیت، مرد و زن و به لحاظ سن  پردازی، شخصیتشخصیت

 آمده است: دستها از آن به قیق این یافته که نظر به اهداف تح

 . وابسته به مکتب کلاسیک است. ۱

 های ایستا و تپیک دارد. . سرزمین جمیله شخصیت ۲

اند  های فرعی مثبت داستان عبارت های اصلی یا قهرمان پرویز و تهمینه هستند و شخصیت.  شخصیت۳

اند از: منصور  های منفی داستان عبارت شخصیت از: کمال خان، ارباب محسن، عثمان، ستارخان و  

 الله، فرمانده ناتو... . بولاغ، مصطفی، سلیمان، والی حکمت خان، بهادر، جبار، جمعه 

مانند های داستان را طوری طراحی کرده که از ابتدا تا آخر داستان یکسان باقی می . راوی، شخصیت۴

حتی شود.  وخویشان عوض نمیگردد و خلقجاد نمیها ایو به لحاظ رفتار و اعمال تغییراتی در آن 

 کند. ها تغییر نمیمکان زندگی شخصیت

شود و خانه آغاز می سبز فیروزکوه در ولایت غور از یک چایداستان از روستای کمر  نقل. ابتدای  5

 رسد. خانه به پایان می آخرش نیز در همان چای
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برای ایجاد شخصیت   غالب در داستان جنسیت مردانه است و  . جنسیت 6 زنانه در داستان فقط  های 

 اند.  های مردانه آمدهتنش میان جنسیت 

اگر عموم شخصیت7 و  نداریم  رمان  از سنین  . سن غالب در  بگیریم  نظر  را در  سالگی آغاز    ۱6ها 

 کند. پیدا می  شود و تا هفتاد و هشتاد سال ادامهمی

های جدی یلی شدید مقابل هم قرار دارد و کشمکشطور خ. در طول داستان دونیروی خیر و شر به8

 گردد. دهد که در آخر خیر پیروز می تا مرز نابودی را نشان می 

 سهم نویسندگان 

در این تحقیق، طرح، عنوان، ترتیب و تنظیم، بازنگری و اصلاحات را نویسندۀ اول انجام داده است و  

 اند. تجزیه کردهآوری و تحلیل و نویسندگان دوم و سوم مواد را جمع

 تضاد منافع 

 گونه تضاد منافع ندارند و نخواهند داشت. نویسندگان این مقاله هیچ 
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ها دوست دارند، ترجمۀ فهیمه محمد سمسار، چاپ سوم، تهران: انتشارات سوره هایی که بچه(. خلق شخصیت۱۳98)ماری، آ.  ایلین

 مهر.
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